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دیوانه حافظ

»نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند«
بلاگرها، فالوئرهای بالاتر ز صدk را

بادمجــان )Eggplants( یــا بادنجــان یــا بادرجــان یــا بادباجــان، از دســته گیاهان 
غیرخاک برســر )On Earth( و خیلی حساس است. از نظر گیاه شناسی، بادمجان، 
میــوه ای از خانــواده توت هــا اســت - دقــت کنیــد کــه یعنی هــم میوه اســت و هم 
خانواده دارد - اما درحقیقت، جزو ســبزیجات محســوب می شــود و اغلب آن را با 
صیفی جات می فروشند. بادمجان را در پارسی کهن، پادنگان، پادنمگان، پادرگان 
و پانَده گان می نامیدند. این گیاه، بومی هندوستان است و از ۱۵۰۰سال پیش کشت 
می شــده و توســط اعراب به اروپا راه یافته اســت که بعدتر، غذاهای باکلاسی مثل 
راتاتویــی )Ratatouille( فرانســوی از آن تهیــه می گردیــد. همیــن لوس بازی های 
اروپایی ها باعث شــد که ســال ها بعد، بادمجان انتســاب خود را به خانواده توت ها 
– کــه همــه جا تــوی خیابان ریختــه - کأن لم یکن کرده و رســماً خــود را عضوی از 
خانواده آناناس معرفی کند. شکایت موز و نارگیل نیز در این باره به جایی نرسید 
و مجمع عمومی ســازمان ملل، رسماً آناناس را نشــان خانوادگی بادمجان اعلام 

کرد.
آذری هــا بــه گوجه فرنگی، »قیرمیــزی بادیمجان« هــم می گویند کــه ربطی ندارد 
و چــون توی جســت و جوی گــوگل آمد، ما هــم اینجا آوردیــم، اما همان طــور که از 
معادل انگلیسی آن برمی آید، نام بادمجان، از نوعی گیاه که بسیار شبیه تخم های 
غاز یا فلامینگو یا پنگوئن اســت، گرفته شــده است. در ایتالیا، به بادمجان، »سیب 
دیوانــه« )crazy apple( نیــز می گویند، زیرا معتقدند هرکــس آن را بخورد، دیوانه 
خواهــد شــد. ســال ها بعد، معلوم شــد که هرکس قیمــت آن را هم ببینــد، دیوانه 
خواهــد شــد و ربطی هم به ایتالیا و ســیب و نیوتن نــدارد. گل های بادمجان اغلب 
بــه رنگ بنفش هســتند و کم پیــش می آید، اما پیش می آید. دیده شــده بادمجان 
ســاقه ای ضخیــم دارد کــه ســطح آن را تــاج و شــنلی کــرک دار فــرا گرفته اســت و 
هیکل موزون آن، قصه های هزارویک شــب و رنگ ســبز خــاص تاجش، حریرهای 
گرانقیمــت هندوچیــن و طعــم دلنشــین اش، طبعــی چــون آب روان را بــه خاطر 
می آورد. طول بادمجان، از 4۰ تا ۱5۰ســانتی متر متغیر اســت اما در نوع خپل این 
گیاه )Dolmeie(، طول و عرض، تقریباً با هم برابر و چیزی حدود ۱3ســانت اســت 

که نحس است.
بادمجــان انــواع مختلفــی دارد کــه همــه آنها – اگــر گیر بیایــد - به صــورت زینتی 
نگهداری می شــوند. ســه گونه از هفت نوع این گونه کمیاب و گرانقیمت، در ایران 
کشــت می شــود که هشــتاد درصد آن بلافاصله به موزه های بزرگ دنیا، خصوصاً 
کشــورهای همسایه، خصوصاًتر، به کشــورهایی که واردات آنها از روسیه قطع شده 
اســت، صــادر می گردد. متأســفانه اخیراً مشــاهده شــده که مردم برخــی از همین 
کشــورها، بادمجــان را می خورند که بــا پیگیری های انجام شــده از طرف »اتحادیه 
کارندگان و فروشندگان بادمجان قلمی فقط )کف قف(« نامه شکایتی در این باره 
تنظیــم و بــا محموله بعــدی بادمجان قلمی، بــه دادگاه بین المللــی لاهه در ژنو، 
ارسال خواهد شد. بد نیست بدانید که گونه دلمه ای بادمجان، داخل آدم حساب 
نشــده و طفلــک هیــچ اتحادیــه و انجمن و صنفی نــدارد )فرصت ســرمایه گذاری 

ویژه: سرمایه از شما، انجمن از ما – تماس فقط روزهای تعطیل(
 

اما خواص غذایی و درمانی بادمجان:
یکــی از مشــاغل مهم دربار چوانگ چــو گونگ، »چیدن بادمجــان دورِ قاب« بوده 
اســت که در ایران باســتان، به صورت رشــته ای مســتقل در دانشــگاه جندی شــاپور 
تدریــس می شــد. پیــش از جنبــش مشــروطه و اندکــی پــس از آن نیــز غذاهایی از 
قبیل خورشــت بادمجان، حلیم بادمجان، دلمه، میرزاقاســمی، کال کباب و نوعی 
غــذای کوچــک و بی پدرومادر)یتیمچــه(، از بادمجــان تهیه می شــده اســت که کار 
درســتی نبوده و با مخالفت شــدید مشروطه چیان روبه رو شــد. همچنین به تازگی 
دانشــمندان ناســا کشــف کرده اند که بادمجان هیــچ خاصیت خوراکــی، درمانی و 
غیــره ای ندارد. حتی دانه هــای موجود در بادمجان نیز برای از بین بردن یبوســت 
مفید نیســت. این گیاه، ضدســرطان و ریزش مو نیســت. معده و سیســتم گوارش 
را تقویــت نمی کنــد، اصــلًا آهن نــدارد و نوع شــیرین آن بــه هیچ عنوان نیســت و 
عوضــش تا دلتان بخواهد، باد دارد. آنتوان چخوف، کوروش کبیر و ایلان ماســک، 
مشترکاً توصیه کرده اند: »هر کس همان موز را خورشت کند، برای قلبش هم بهتر 

است، والاه.«

جــزو  پفــک  و  چیپــس  دور  چنــدان  نــه  گذشــته ای  در 
خوراکی هــای بــاکلاس بــه حســاب می آمــد و کســانی کــه 
نمی رســید،   ســرکه ای  چی پلــت  و  پاســتیل  بــه  زورشــان 
بچه های خودشان را با نارنگی و پرتقال سرگرم می کردند. 
تازه گولشــان هم می زدند که میــوه ویتامین دارد و پفک را 
جلوی رویشــان آتــش زده و می گفتنــد: ببین، ببیــن... این 
از مواد نفتی درســت شــده... هندوانــه و خربزه هم که پای 
ثابــت تابســتان بــود و حتی ســعدی هــم برای آنهــا تبلیغ 

می کرد:
نیکوتر از این میوه همه عمر که خورده ست؟
شیرین تر از این خربزه هرگز که چشیده ست؟

البته حســاب موز و گوجه ســبز و چاقاله بــادام که از همان 
اول جدا بود و با از ما بهترون می گشتند. حتی حافظ هم از 

جمله عاشقان آنها بوده و در وصف شان گفت:
ناوک چشم تو در هر گوشه ای

همچو من افتاده دارد صد قتیل
 با همه این اوصاف قیمت میوه هم به یک باره گران شد تا 
جایی که ملک الشعرای بهار هم بعد از اینکه پای درد دل 

مردم نشسته بود، صدایش درآمد:
یکی شکایت کردست کز چه روی امسال

مرکبات گران است وگوجه ها نارس
امــا در این میان، ســهراب ســپهری بــود کــه از گرانی میوه 

خیلی جا خورد و شرمنده خانواده هم شد:
من به خانه بازگشتم، مادرم پرسید:

میوه از میدان خریدی هیچ؟
او که رویش نمی شــد به مادرش بگوید که میوه گران شده 
و کســی کــه روزگارش هــم بــد نیســت و درآمــدش در حد 
متوســط اســت، دیگــر زورش به خریــد میوه هــم نخواهد 
رســید، پس سعدی را واسطه قرار داد تا شاید مادرش هم 

متوجه اوضاع شود:
درخت میوه مقصود از آن بلندترست

که دست قدرت کوتاه ما بر او یازد
ولــی مــادرش زیر بار نرفــت و گفت کــه الا و بلا می خواهم 
برای فردا شــب املت درســت کنم. ســهراب خیلی تلاش 
کرد با کمک ســعدی اوضاع میدان میوه و تره بار کاشان را 

برای مادرش شرح دهد:
آن بوستان میوه شیرین که دست جهد

دشوار می رسد به درخت بلند او
 

گویــا مادر ســهراب باز هم راضی نشــد و او هم قول داد که 
لااقــل بــرای املــت فردا شــب، هر جــوری هســت گوجه را 
بخرد. پیش خودش گفت اگر بروم ســر زمین، شاید گوجه 

ارزان تر باشد:
یاد من باشد فردا، بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم.

او تمــام شــب را با فکر گوجه گذراند. ســعدی هم رفیقش 
بود و برای دلداری اش گفت:

ترسم ای میوه درخت بلند
که نیایی به دست کوتاهم

البتــه ســهراب در پاســخش گفــت: ممنــون از دلداریــت! 
ولی گوجه درخت ندارد و بوته ای اســت! ســعدی هم آمد 

درستش کند و گفت: به تماشای میوه راضی شو
ای که دستت نمی رسد بر شاخ

ســهراب هــم بــه او گفــت: آخر خــودم هم املت دوســت 
دارم، مخصوصــاً بــا ســبزی خوردن و ماســت کــه هوش از 

سرم می برد: تا مزه ماست، تا طراوت سبزی
ســهراب که دیگر طاقت نداشــت، از سعدی تقاضای وجه 
دســتی نمــود و گفت: توروخخخــدا به من پــول بده گوجه 
بخــرم! او حتی ســعی کرد بــه او تضمین دهد کــه اگر پول 

نقد ندارد، ولی سرمایه دارد و پولش را پس می دهد:
آسمان مال من است.

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.
البته ســعدی که دنیا دیده بود و همین جا شستش خبردار 
شــد که او پول پس بده نیســت. لذا سعی کرد با زبان ادبی 
بــه او بفهماند که دوستیشــان ســر جــای خود، ولــی من را 

چیزی فرض نکن! )منظورش این بود که خودتی!(
مرا فقیه مپندار و نیک مرد مگوی

که عاقلان نکنند اعتماد بر پندار
هر چند پس از این، اطلاع دقیقی از رفتن یا نرفتن سهراب 
به باغ حســن و سرنوشت املت فردا شب خانه شان به جا 
نمانــده؛ ولــی انصافاً  پــول قرض گرفتن بــرای خرید میوه 

خیلی جفاست...
که گفت پیرزن از میوه می کند پرهیز

دروغ گفت که دستش نمی رسد به ثمار

میوه نخر نشسته

از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

 
ای صاحب فال!

گویــی شــهر و کارخانــه ای نمانــده 
کــه بــرای کار نرفته و فــرم پُر نکرده 
باشــی. آفرین بــر این همــه تلاش. 
خبــر خوشــی در راه اســت. نذرها و 
دعاهایت را فراموش نکن و ســهم 
ما را هم کنار بگذار)با کمی گوشــت 
اضافه.( در کارخانه تولید کارتن در 
بیســت کیلومتری شهرتان ثبت نام 
کــرده بــودی کــه انتخــاب خواهــی 
شــد. یک شغل عالی به تو پیشنهاد 
می شــود. حواســت را جمع کن زیرا 
جــدا کــردن کاغــذ از باقــی زباله هــا 
نوعی تخصص به حســاب می آید. 
کارگــری ات  کمــر  و  بچســب  را  کار 
را ســفت ببنــد. بــه مــدرک خشــک 
و خالــی ات غره نشــو. دیگر ســر هر 
ســنگی که بزنی مدرک کارشناســی 
والا  نیســت  کار  می زنــد.  بیــرون 

مدرک بسیار است.

آتش سوزی مهیب در قبر 100 میلیون دلاری رهبر بهاییت در فلسطین اشغالی

طاهره ابراهیم نژاد و حافظ شیرازی

فنا
از 

ر

با عرض سلام، بنده ام بادمجان
تیتر یک اخبار تمام ایران

نه میوه و نه سبزی و نه گوشت ولی
از عشق شوی کشته من دور از جان!

توصیف من است »مشکی رنگ عشقه«
با نور بنفش هم که شد نامبر وان

در نوع هلیم و کشک و ساده بودم
در سفره تان همیشه گرچه مهمان

از شهر بم آمدم بدون آفت
من اسوه تحقیر شدم در اذهان

یک عمر به من طعنه زدید ای مردم
خواندید مرا مرغ سیاه بی جان

هی سرخ شدن بس است با غصه و غم
حالا شده ام شبیه آن طعنه تان

در رنگ اگر چه نه ولی در قیمت
همپایه مرغم و فراتر از آن

فرار از تحقیر

سیدمحمدجواد 
طاهری

بهزاد توفیق فر

مرضیه ربیعی

 دانشنامه گونه  گیاهی خاص، بدون هیچ خواص

بادمجان دیوانه با نشان آناناس

نازنین 
اسماعیل زاده

کارتونیست

فال روز

زهرا آراسته نیا طوبی عظیمی نژاد


